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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

با جعل اول نمیبه متمم  ی تعبدی و توصلی خوب ایشان فرمودند که راهش منحصر بحثی که شد درباره  اگر شک شود و جعل است 

م جعل ثابت  در این جهت شد با متم  شود این اگر شکاش با توصلی یکی میکردیم در متمم جعل خوب اصل عدمش است و نتیجتا نتیجه

دانستند الا با همین متمم جعل مینی به اصطلاح اصل لفظی ، اصل لفظی را جاری  اش توصلیه است این در مرحلهنتیجهنشد که تعبدیه 

 شود مثلا ، اطلاق مقامی شبیه به آن است . ، شبیه یک چیزی شبیه اطلاق مقامی می به این معنا

  بالاشتغال قال قد  انه : فاعلمفرمایند به اینکه  شدند که اگر شک بکنیم آیا اعتبار قصد قربت شده یا نه ایشان میمتعرض مقام شک بعد 

وربما یبنی ذلك علی الفرق    في یقل به عند الشك  لم من المقام  في کثر الارتباطیین ،  حالا  ، خود این بحث ، بحث سنگینی نیست  الأقل والأ

به هر حال یا برائت است یا اشتغال است این بحث سنگینی نیست و قاعدتا هم باید اشتغال باشد چون شک در سقوط تکلیف است قاعدتا  

 آسان است . بحثش غال است خود بحث آسان است این بحثی که ایشان فرمودند هم اشت

اکثر شدند اجمالا بعد هم وارد مسالهی از مساله بدهند وارد مسالهخلال بحث برای اینکه تحلیللکن ایشان در  و  ی محصلات  ی اقل 

اینها و به مناسبتشرعی و  و عقلیه  و اینها را هم مته  متعرض شدند ما حالا که ایشان  عرض شدند من دیدم هایی نکاتی راجع به حدیث رفع 

عبارت هم  ا الا که ایشان متعرض شدند محیلی متعرض بشویم که خوب دیدیم این بحث برائت و اشتغال ، گفتیم  بخواهیم تفصای  به اندازه 

جا اشاره له اینشاء الله در بحث اشتغال و برائت خواهد آمد ان شاء ال ایشان را بخوانیم هم آن نکات فنی که در مقام وجود دارد که بعد ان

 کنیم . 

یتوهم الفرق اولا اکثر یک دکه ما می عرض کردم شکی بین المحصلات الشرعیة وغیرها ربما  فعه شک در کنیم در باب تکالیف اقل و 

و اکثر است مثلا نمیخود   یم در این جهت آیا مطلقش مدانیم آیا  اقل  دار ثلا در غسل وجه باید مقدم باشد بر غسل یدین یا نه خوب شک 

این جهت نیست  فرق دیگر گاهی به این است که . یک غسل وجه ولو بعد غسل یدین یا نه مقید است ، این یک فرق است  کافی است  سر 

این   کنیم یک اصطلاحی دارند اگر شک دانیم اینجا چیزی که هست جزو محصلات است یعنی شک در محصل میهت این که میجسر 

 در محصل کردیم آنجا جای اشتغال است . 
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اگر شک کردیم ت نیست حالا بنا بر بگوییم فرق بین امثلا  یا ترتیب معتبر  ارتباطی و استقلالی خوب اصالة رتیب معتبر است  اکثر  قل و 

 حت است . عن وجوب الترتیب ، راشود اصالة البرائة البرائة جاری می

رده است ، تکلیف آن که ساسا به طهارت خوشود و تکلیف ااما اگر شک منشاء شکمان این شد که اگر ترتیب باشد طهارت حاصل می

یم که لا صلاة الا بطهور ما در حقیقت اگر شک در ترتیب  ن را مثلا از لسان ادله در میطهارت است و ایی ماست برای ما و وظیفه کردیم  آور

یعنی شک در محصل شد . اگر شک در شود ، شود یا نمییدین شد طهور حاصل میوجه بعد از  غسل ن در این است که آیا اگر مثلا شکما

 شود . ری میمحصل شد نه شک در خود عمل ، شک در خود عمل برائت جا

ان ذات اعمال خورده چون  ند آقایان که در باب وضوء تکلیف به خود همچون یک بحثی دار ر گفتیم نه خود عمل مطلوب نیست  اما اگ

ان کنتم جنبا  ر  تکلیف خورده به تطهیارد الوضوء غسلتان و مسحتان یا در باب وضوء  د ذیلش هم هست    فاطهروا که در آیه است و در، مثل و 

ید الله لیطهرکم این خداوند می  هند تطهیر حاصل بشود . خوالیر

ی که آمده راه کیفیت حصول تطهیر است راه حصول کیفیت طهارت است اگر شک کردیم ترتیب شرط هست یا شرط نیست  پس این آیات

یم که آیا طهور پیدا می قتضای قاعده اشتغال است . یعنی باید ما مرتبا مک در این جهت پیدا کردیم  شود اگر ششود یا نمیشک در این دار

پیدا کنیم که  ا شک در محص  طهور  نجام بدهیم تا یقین  تغال است یعنی اولا صورت را بشوییم بعد و محصَل مجرای اشل  حاصل شده 

شک در خود ذات عمل بود برائت است این است فرق بین ذات عمل و اما اگر ها تا یقین پیدا بکنیم به اینکه طهور پیدا شده است . دست

 بین عنوان محصل .

عادی باشد یا محصل به  ن وقت در بین محصلات هم فرق گذاشتند که محصل عادی باشد یا مثلا محصل عقلی باشد یا محصلآ 

بات  گوید این ورقه را بسوزان که به اصطلاح مسب مییف دارد به احراق  فرض کنید انسان یک دفعه تکلحصل عادی  اصطلاح شرعی باشد در م

این ورقه را بسوزان تکلیفش به احراق خورده است . یک دفعه نه مثلا این ورقه را در تولیدی  آتش بیانداز تکلیف به خود فعل خورده  است ، 

 قه را در آتش بیانداز . است این ور 

اگر   اندازدیآتش مگیرد ورقه را در این مین ورقه در آتش یک کیفیت معینی مثلا  ت این ورقه را در آتش بیانداز مثلا برای انداختگفاگر  

ن  ت را داشته باشد در ای ن خصوصیی باشد ایضع آتش این جور ی آتش این قدر باشد و  شعلهمثلاشک کرد که یک کیفیت معینی باشد 

 انداختم . گوید تکلیف من بوده که این ورقه را در آتش بیاندزام میشود چون ت جاری میرائجهات ب
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حاصل شد ، کند باید علم پیدا بکند که سوختن یکفایت پیدا نمانداختن ورقه در آتش   اما اگر تکلیفش این بود ورقه را بسوزان این با

انداختن ورقه در آتش اگر محصل  تکلیفش خورده به سوزان جور جاها که  ود یا محصل عقلی بود در این، محصل عادی بدن ورقه نه به 

 شود یعنی به مجرد انداختن ورقه در آتش محصل عادی است این جا هم باز اشتغال جاری می

خواهد  فلانی حالا می یکند در خانهگیرد از پشت بام پرت می، این هم میی فلانی گوید آقا این آتش را بگیر بیانداز در خانهمثلا می

، هن قرار داده آتش به زمین نمیاز آ ایرض کنید یک پرده بام فی اول یا پشت طبقهبسوزاند ، نسوزاند فرض کنید به اینکه ایشان در  رسد 

 شود .صل میآتش در خانه حات کردن اش این است که این آتش را پرت کند در خانه پر رسد ؟ ایشانا دیگر وظیفهیم

 بسوزان آتش این خانه را گوید با این یک بحث دیگر این است که نه می

 گویند حکم رفته روی عنوان یکی از حضار : مثل یک چیز که می

 .آیت الله مددی : همین محصل دیگر 

گذاشته که چیزی نبام پشت  خانه کافی نیست باید بداند که این گویند این خانه را بسوزان به مجرد اینکه ورقه را بیاندازد در  یک دفعه می

عمل رد اتیان دن محقق شده مجعلم پیدا بکند به اینکه احراق و سوزانمانع وصول آتش باشد و علم پیدا بکند یا ، یعنی بعبارة اخری باید  

ل ل و محصَ گویم که شک در محص  کند ، البته اینجا دو تا یعنی چند تا بحث است ، یک بحثش همین است که من الان دارم میفایت نمیک

 ه است . و الی آخر 

ات به این عنوان است که ات هم هست یعنی همین مساله در باب شهادات هم هست ، در باب شهاددباز باب شهااز سر  بحث  یک

بام در خانهپرت کرد دهم که فلانی این آتش را  گوید من شهادت میایشان می این  ی فلانی البته خانهاز پشت  ی شخص آتش هم گرفته 

گوید این  حیاط و سوزاند خانه را میدهی که این آتش افتاد در  گویند تو شهادت میدهم . اما به او میوید من شهادت میگشخص هم می

 دهم . این قسمت را شهادت میدهم من این قسمت را دقت بکنید را شهادت نمی

  یکی از حضار : سبب را

 دهم .ادت میآیت الله مددی : سبب را شه

یم که آیا میادات هم این در بحث شه یم ، آن باز یک بحث دیگری است آنجا هم در فقه دار  . ت بدهد یا نه تواند شهادباز دار
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من اگر در  آقا ی به اصطلاح تفکیک بین آثار لذا در آن روایت دارد که و آن مسالهی وجود دارد آن وقت در آنجا هم باز اختلاف دیگر

ید و فروش بکنم یعنی میتوانم مثلا خدست مسلمان دیدم می انی شهادت  تو فرمایند اگر میتوانم شهادت بدهم ملک اوست حضرت میر

دانم مالش هست یا نه شهادت بدهم ملکش  خواهم دیدم دستش است ، اما نمیش معذرت می؟ من دیدم دستبدهی ملک اوست یا نه  

، قاعده  . امام میاست  او می توانی از او بخری یافرمایند میی ید  اگر ملکش نباشد چطور  ملکش است یعنی توانی بخری نه ، اصلا از 

ید . می  .م این اشاره به این است آن یک بحث شهادت است گوید لو لم یجز هذا لما قابعد میخر

یم این بحثیعرض کردم ما مباحث   دار این است که محصلات شرعی با خواهد مطرح بکند بحثدر اینجا ایشان میکه   مختلفی  ش 

، چیستقش هم واضح است  ی فر گوید ، نکتهای است که ایشان میکند این نکتهدی فرق میکند با محصلات عاعرفی فرق میمحصلات  

گفت که باید بسوزانی باید کاری بکند که علم تکوینی است اگر دی آن سببیت آن یک امر  این است که در محصلات عای فرقش هم نکته

کند دیگر محصل  که از ادله درآمد کفایت میچون طهور آن سببیت قابل جعل نیست همان مقدار  ا بکند به سوزاندن اما اگر گفت طهور ، پید

 برائت .شرعی صل در محشود جاری میبه خلاف محصل عرفی که اشتغال شود ت جاری میشرعی برائ

تعبیر بنده فرقش این است که در باب امور عرفی و عادی  ایشان یا عرفی به قول ادی به  عنی فرق بین محصل شرعی و محصل عرفی یا  یع

واقعی است در امر شرعی دیگر محصلیت  اگر گفت شما مکلف به طمحصلیت یک امر  ید از آن طرف هم گفت قابل جعل نیست ،  هور

شود با تقدیم دست بر صورت اشکال ندارد چون قابل جعل نیست  حاصل میهایت را بشوی ، شک کردیم که طهور ت را بشوی دستصورت

 .  شامل بشودرفع را شود حدیث وقتی قابل جعل نباشد اشکال ندارد می

 لاجراء البراءة فیه عند الشك  بین المحصلات الشرعیة وغیرها بما حاصله : ان المحصل ان کان عقلیا أو عادیا لا مجال ربما یتوهم الفرق

المجهول مما تناله ید الجعل والرفع الشرعي ،   البراءة ان یکون في لأنه یعتبراگر در محصل عادی باشد یا عقلی باشد ، دخل شيء فیه ،    في

و ما دائما باید متعرض   نکات فنی که در اینجا ایشان آوردندایشان  این عبارت خوانیم به خاطر ن عرض کردم دائما میاین بحثی است که م

این به  بشویم  کم  است کم  آخر بحث  دیگر چون  حدیث رفع  ها دیگر اشاره  یاد تا  حدیث رفع  کلمهز کار میی  به  به برا  رند این مربوط 

 خصوصیات حدیث رفع است . 
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یم هم ا یاد است هم ما صحبت دار یک جهت هل سنت ما به یک جهت دیگری اهل سنت به  راجع به حدیث رفع خوب صحبت خیلی ز

حدیث رفع را دائما اشاره  من مباحث    ایثلاثی است خطا و نسیان و اکراه است ، حالا اشاره دیگری . اولا اهل سنت حدیث ر فعی که دارند  

 شوم .وار وارد می

تند در قرن م خدمتتان علمایشان اختلاف داشای که عرض کردهمان اول هم طبق همان قاعده حدیث رفعی که اهل سنت دارند ، از این  

د  فرمایی ی کلی را که ان شاء الله فراموش نمیاول و دوم در قرن دوم کاملا واضح است به حدیث رفع تمسک کردند عرض کردم یک قاعده 

تا اواسط و نسبتا اواخر قرن دوم حدیث را اهل سنت از زاویه کردند  کردند یک فقیهی حدیث را آورده نگاه میی فقاهت نگاه میدر قرن اول و 

اوائل قرن سوم به بعد حدیث را از زاویهه بعد از  از قرن سوم ب صحیح است گویند حدیث  ی حکایت نگاه کردند این که میاواخر قرن دوم و 

 کلا عوض شد . لذا مطلب اصلا نگاه کردند ی حکایت زاویهاست از ی حکایت است و ضعیف است و فلان این برای زاویهحسن 

بینیم که به آن تمسک شده باشد و یکی از آن مطالبی که عوض شد همین حدیث رفع است تصادفا چون حدیث رفع در قرن دوم نمی

د باشد  ز فقیه بایکنم ولو ربطی خیلی به بحث ندارد لکن اینها در ارتکاات را من عرض میاینها این نکرا هم سابقا عرض کردم   اشاین نکته

آن ارتکاز ذهنی این است . از زمان صحابه خصوصا از  تان باید باشد  ذهنیباید در ارتکاز  کنید یک مطالبی  یعنی وقتی یک مطلبی را نگاه می

یادمدتش نسبتی هم ای بود ، دومم بود دو سال و خورده زمان دومی چون اولی مدتش هم ک اسلامی   تر بود ده سال بود و هم فتوحاتا ز

یادی   یانات ز جدیدی با آن روبرو شدند خیلی از مسائل در همین روبرو شدند مسائل جدیدی با آن روبرو شدند موضوعات واقع شد جر

جمع مشورتی را تشخیص داده بود مرکب از زمان دومی مطرح شد و لذا عرض کردم این شخص برای اینکه حل مشکلات هم بکند یک م

ین و اهل مکه یا مهتا از   15نفر   30 ین ط  15  اجر یر اینها از ملحه ، زبیتا هم از انصار که علی بن ابی طالب از مهاجر مجمع   ن در اینهاجر

آمد روی منبر به مردم اعلام گیری نهایی را میآن وقت نتیجه ،  کردمشورتی بودند ایشان مسائل جدید را در این مجمع مشورتی مطرح می

 ، این اصطلاحا راهی بود . را بکنیم کرد که نتیجه این شد بنا به این شد که این کار می

ااز آن زمان وارد  صر اساسی و لذا دو تا عن دارای دو تا عنصر  از زمان دومی  ساسی شد یک دنیای اصول شد اصلا ، اصول در حقیقت 

دنبال دلیل گشتند مطلب را دقت کنید یکی مسالهنکته وارد شد بعد  تا عنصر  ی اجماع وارد شد چون  ای بود که من عرض کردم این دو 

نفر اجماع کردند    30نفر گفتند حالا که   30یعنی همان    ین است اجماعو عقد اجماع کردند که مطلب ااینها اهل حل آقا  فت گآمد میمی

ت لا تجتمع امتی علی خطاء بعد  ت را به آن تمسک کردند بعد هم خوب حالا این اجمال از کجا حجت اسجپس این حجت است اول ح
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نه اینکه پیغمبدلیل گشتند  دنبال   بر رد آن ،  ین دلیل  ، بهتر ، خوب دقت کنید  نه اینکه پیغمبر  ر فرمودند هر جا گیر کردید به اجماع مراجعه ، 

 آمد بعد تطبیقش کردند لیل کنید نه اینکه اول د

 گویند توجیه بعد از وضع ت میدر ادبیاز حضار : یکی ا

 آیت الله مددی : ها ، این را دقت کردید ؟ 

ش همین است  ودش ادل دلیل بر بطلانمخصوصا زمان دومی و جا افتاد دقت کردید خبعد که انجام دادند    داینها اول آمد انجامش دادن

، و لذا مرحوم شیخ هم دارد تعبیری الاجماع الذی   مالا این عبارت در نجف بین بزرگان معروف بود که احتهو الاصل لهم و هم الاصل له 

به قلم ایشان جاری شده چون دور لا از طرف حضرت   اره به این دارد در بحث اجماع آید به حساب ، ایشان مرحوم شیخ اشزم میبقیة الله 

اع اجمد از این طرف  اع درست کردنبا اجممنقول در رسائل دارد الذی هو الاصل لهم وهم الاصل له ، از یک طرف آنها مطلب خودشان را  

، لکن عرض کردم اجماع سقیفه درست است مطلب شیخهو الاصل لهم اشاره به اجماع سی  را هم خودشان درست کردند یعنی الذ  قیفه 

نیامد ادرست است لکن اجماع  نگاه بکنیم مطلب شیخ علمی جماع در اصول از زمان دومی آمد اجماع اگر بخواهیم  در اصول از سقیفه 

، از زمان اولی هم آمد زمان اولی زمان دومی آمد و رأی هم در اصول از م اما اجماع در اصول از  نکر بشو خواهم ماجمالا درست است نمی

هل سنت در میراث جده از اولی صد تا حکم  نقل شده در کتب اولی نقل شده که راجع به جده که میراث جده به نظرم  مثلا از ااما کم است 

 ی .ز دوم، این هست دارند اهل سنت . اما اصلش ابرد ، ثلث است فلان ، گفته نمیبرد گفته میصد جور حکم ، نقل کردند 

این بود  این حدیث این مطلب در قرآن نیست کسی هم از صحابه سوال میآمدند مییاینها مدومی هم سرش  کردند چیزی از گفتند 

ای ید دیدید ندیدید ، لذا عرض کردم این مقدار مطالبی که  دار نها در زمان دومی در ده سال یا دوازده سال بعدش که سومی آمد رسول الله 

از این جهتش مثلا چون با چهارمی چون یک   گفتابه میاز صح  گفتند کسیمی  مدندآمیاینها کمی زاویه دارند با امیرالمؤمنین حالا غیر 

 ما ندیدیم . 

آقا من نزد رسول الله بودم این مطلب آنجا  گفت آمد میثلا از دهات یمن میآن وقت در سال پنجاه یا شصت یا هفتاد یک کسی از م

کرد در ذهنشان  در خود زمان صحابه وقتی که نشسته بود مطرح میکنند روشن شد ؟ یعنی  بینیم بعضی از احکام را از اینها نقل میشد لذا می

این نامهآورد میش میای با خودیمن یک ورقهای از آمد از گوشها بعد آمدند یکی مینبود ی ی است که پیغمبر به ما نوشته بعضی از اگفت 

یشهن نامه بود میاحکام در آ یخ را ر یخ را خواهم من تار  های تار
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یم چنین مطلبی را گویند ماگر از یک جهت می ت در گفکند از رسول الله این دو تا زمان است ی نقل میاز یک طرف دیگر باز یکا ندار

یک کسی آمد گفت آقا ما در یمن بودیم    60  –  50کرد سال نقل نمیکرد کسی  ح میطروهله است . وقتی که میان صحابه متناقض هشت  

کنیم غرض این در تناقض در آثار اهل سنت نباشد چون  هم دفاع میگاهی ما خودمان از اهل سنت  گاه  ای است حالا که ، چون  این نکته

سال هم او دوازده   ی آنهایی که گفته شده بود آنچه که در زمان آن دومی بود ده سال بود ، دو مجموعه  100اینها آمدند جمع کردند در سال 

 ارهایی آمد یا کسی آمد . ای بعد از پیغمبر اما بعدها چیزهای دیگری پیدا شد یا نوشتسال و خورده 

نیامد اما شافعی دارد  کند ، سندش نزد اهل سنت ی هم نقل میی شافعای عرض کردم در رسالهحتی دارد در یک قصه خیلی به نظر معتبر 

یا خلیفه گوید یک کسی از دومی یک سوالی کرد یک جوابمیدهد ، اهتمام ، مانور میخیلی هم به آن   یا مثلا ی داد بعد یکی بلند شد گفت 

این  رابی بود یک شخص عادی  یا امیرالمؤمنین من یک روزی در مدینه نزد پیغمبر بودم اع جور  بود و یک کسی همین مساله را پرسید پیغمبر 

با اینکه میکفرمود دقت می الله گفته دومی گفت پس ی شافعی دارد وید گفت دومی جواب داد ، این در رسالهگنید ؟  به همان که رسول 

 ، همان که رسول الله گفته است ، دقت کردید ؟ عمل بکنید به قول من عمل نکنید 

جا در آن مجلس   آورد این نبود که همه همانسال می  20جواب را بعد از گاهی گاهی  کردند کسی بوده ؟ خوب آمدند سوال میاینها می

 ای است که دقت کنید کیفیت حاضر باشند یک نکته

 ... باطل است اینها  ز حضار :یکی ا

 آیت الله مددی : خیلی خوب حالا 

که خلیفه مثلا چطور  گوید نگاه کنید دهد میراجع به این مانور میصفحه   3 – 4  صفحه ،  4 – 5رساله خیلی  به هر حال خود شافعی در 

الله بود به رسول  آنچه که مربوط حکم خودش رفع ید کرد و چون حکم رسول الله رسید از چقدر حالت داشته با اینکه خودش حکم کرده 

 گفت عمل بکنید . 

این است که این حدیث رفع تا غ این  قرن سوم که رسید به حکایت مثل بخاری و یک مدتی آمد این یک نکته در رضم  مثل مسلم گفتند 

ائمهثابت نیست روشن شد ؟  دیث ضعیف است ح این طور نبود که  دائما اصطلاح  البته  ی شأنشان چون دیگر ، یک اصطلاحی دارد من 

چیزی را صحیحین نیاوردند دیگر کسی حق تصحیح  بحثی دارند اهل سنت که اگر خواهم آشنا بشوید یک  گویم میدر ضمن اصطلاح می

دیگر نسائی و دیگران  ی  ندارد ، یک چیزی دارند اهل سنت لکن مشهورشان نه ما ممکن است از صحیحین نیاورده باشند ما خودمان یا ائمه
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این دو تا نیستند اما یک تفکری هست که صحیح منحصر به آنچه که تصحیح کرده باشند ائمه در صحیحین است در ی شأن منحصر به 

این است که نه    تصحیحغیرش کسی دیگری حق تصحیح ندارد حق   ی شأن دارند که غیر از این دو نفر ائمهبرای این دو نفر است اما مشهور 

یاد یک حدیثی ر   دو تا حدیث هم نیست است یعنی یکی ا تصحیح کرده باشند و خیلی هم ز

 کات را قبول ندارند ؟ ر همان مستدیکی از حضار : 

نه عرض کردم نزد خود حاکم صحیح است البته مستدرک یک قسمتش که استدراک نیست  ،  کنند آیت الله مددی : نه دیگر قبول نمی

 اینکه 

 نه علی شرط شیخین یکی از حضار : 

 اری باشد شود شرط شیخ ، بخبته شرط بخاری باشد مین یا شرط احدهما ، الشیخیآیت الله مددی : علی شرط 

این ن  نباشد لکن چو هست نه اینکه حواسم شوم حواسم ب خارج مینکته را عرض کنم خدمتتان ببخشید گاه گاهی از مطل  باز هم من 

لی شرط البخاری  گویند من رجال البخاری فقط ، عگاهی میجبورم ، های ما اصطلاح آشنا نیستند من میشده و حوزو اینها منشاء شبهه  

رط بخاری و مسلم در است ش  قت کردید ؟ چون شرطشان مثل همر شرط بخاری بود شرط مسلم هم هست ، دگگویند ، چون افقط نمی

اینها معت است  تصحیح حدیث معاصر  و  و عدالت  وثاقت و ضبط  از  بخاری اضافهغیر  باشد ،  او هم ت میی بر معاصر اصر  گوید از 

 حدیث شنیده باشد نقل کرده باشد مسلم این را ندارد . 

با آقای حکیم معاصر بودم ایشان را دیدم نزد ایشان  بنده  چیزی نقل نکردم دقت کردید ، طبق شستم اما از ایشان نهم مثلا فرض کنید 

شود چون معاصرت هست ، دقت کردید ؟ پس شرط بخاری  شود چون نقل نکردم ، اما طبق شرط مسلم قبول میشرط بخاری قبول نمی

 . یک مطلب است شود این صحیح شد روی شرط مسلم هم صحیح میاخص از شرط مسلم است اگر روی شرط بخاری 

اری از این نقل کرده مسلم از این نقل نکرده  بخال بخاری یعنی  ، رجند مخصوصا اخیرا من رجال البخاری  اما یک اصطلاح دیگر هم دار 

این رجال البخاری غیر از   ، دقت کردید ؟  البخاری است ایناست  ید یعنی این شرط  شخص فقط بخاری در  ها را با هم دیگر اشتباه نگیر

این معنایش ضعف نیست دقت کردید ؟ اما مسلم از این شخص نقل نکرده است هستند عده کتابش از او نقل کرده است   ای اما مسلم ، و 

 کند . نمیکند بخاری نقل می کند و عکسش هم هست مسلم نقلنها نقل میآ از افراد که فقط بخاری از 
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 لم ؟ المسشود من رجال یکی از حضار : آن وقت این می

این گاهی اوقات شرط مسلم دقت کردید گویند من نمیشود من رجال مسلم  آیت الله مددی : آها می م  خواست این دو تا تعبیر را می، 

راست شما با اصطلاحات ما وارد نیستید  گیرند که  وارد نباشید اصطلاحات آنها گاهی به ما اشکال میچون وقتی  ،  آقایان با اصطلاحات  

 .، اصطلاحاتی است که ما رویش کار نکردیم یم گویند خوب وارد نیستهم می

ابن حزم مفصل أن ی شای از ائمهاما عده و مسلم قبول نکردند ، بخاری تا اینجا این شد که به اصطلاح پس بنابراین  ابن حزم ،  مثل 

کند دقت کردید ؟ پس حدیث رفع در بین اهل سنت در قرن اول بود در قرن دوم بود اما در  کند حدیث رفع را قبول میدارد قبول میبحث 

بزرگانشان امثال بخاری و مسلم قبول نکردند دیگر ت بین ائمهرن سوم که حکایت اسق ای قبول کردند  ان هم عده ی شأنشان اختلاف است ، 

 اختلافی است بینشان این یک نکته .

بین آنها هست ثلاثی است   از ثلاحدیث رفعی که  این نکتهارند و آن سه تا هم منحصر در خطا و نسیان و اکراه است  ثی ندغیر  ، ی دوم  ، 

یفش را میثمره   .هم خوااش را هم که الان اشاره کردیم ، نکات ظر

الیه در حدیث رفع ما آمده اینوسوسه ثل حسد مثل  یث رفع نزد ما آمده مسمت از حدیک ق تک آمده   ها در اهل سنت تکمثل ما استره 

یم  است ، همین حدیث ر بید ، ما ظهحسد است این در روایت اهل سنت هم دارد که حسد اثر ندارد ما لم یاش هم  ، یکیتایی    9ی که ما دار

بید به نظلم یظهر بلسان ا یر و یعمل  به باشد ما رم از ابی هر ه است این سه تای اخیر  ید ، یعنی این سه تای اخیر جداگانه تک تک آمدلم یعمل 

ی خیلی اساسی دارد این  این را خوب دقت بکنید این یک نکتهت اهل سنت یک جا نیامده است در روایات ما یک جا آمده است در روای

یم یا این را امام سر هم بوده که  تا پشت 9رفعی که از پیغمبر نقل شده آن نکته این است که آیا واقعا حدیث  گفتم چرا من نکته را  ما الان دار

 پشت سر هم جمع کرده است دقت کردید ؟ تا را  9صادق این 

تا در اینجا   9الله داده آن وقت به رسول تا هست چون در کتاب صدوق دارد قال رسول الله این را نسبت  9تا که در حدیث  9آیا این 

این نتیجهآمده است آن وقت نتیجه بکنیم یا نه یکی ا دت سیاقی بحث وحدت سیاق است که آیا به وحی این بحث چیست ،  ز عمل 

ها  ، من ظرافتاست هر کدام جداگانه  های طولانی  کنم دیگر حالا وارد بحثهای حدیث رفع را برای شما عرض میته، من دارم نکنکات

به وحدت سیاق عمل بکنیم مثلا دردر حشود ا میآی،  و نکات فنی بحث  معلوم است مراد مواخذه است دیگر   باب حدث دیث رفع ما 

 عقوبت است . 
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نکرد صحبت  انسان حسد پیدا کرد اما عمل  این سری فقرات هم نفی عقبقیهبگوییم  نکرد عقوبت ندارد  اگر  مرحوم اینکه    وبت است ، 

تا در یک   9اش این وحدت سیاق است چون در کلام پیغمبر ارد یکیار دیگر هم دواخذه باشد البته اسر فی مگوید احتمال دارد نمیشیخ 

یم چون آنها   تایی    9تایی ندارند ما    9عبارت آمده است یکی از مباحثی که الان باز در بین شیعه مطرح شده است و این بین اهل سنت ندار

یم و آنها چندتایش را جد خواهم  ، روشن شد چه می  دارند از روات مختلف دقت کردید ؟ از روات مختلفیث واحد یک حداگانه دار

 بگویم ؟ 

این را امام صادق مجموعهاماکه ند اینگویلذا می کتاب  رسول ال  لی اقوام صادق فرمود قال رسول الله  له را جمع کرد مثل الان مثلا 

این است که اینها را وال پیغمبر است پس یک نکتهحة این جمع کردن اقاشتند اقوال پیغمبر نهج الفصنو  باید تک تک حساب کرد  ی مهمش 

گویند رفعش خطا و نسیان مثلا که میعی است مثل فرض کن عش واقاگر مثلا در یک جایی رفوحدت سیاق ندارد  محاسبه کرد و بعد هم 

 .  لمونیعظاهری است مثل ما لا واقعی است در یک جا رفعش 

فته یکی را رفع ظاهری گرفته است ، خوب یکی از اشکالات این است که وحدت  تایش را رفع واقعی گر   5تایی    6مرحوم نائینی در حدیث  

واقعی باشد اگر ظاهری است همه ظاهری باشند وحدت سیاق ، آن نکته   کندسیاق اختیار می اگر رفع هست رفع  هم باشند  ی  همه مثل 

یف من لا 9این  ی وحدت سیاق این است که اش این است یک نکتهوحدت سیاق یکی یحضره الفقیه قال رسول الله آمده  تا در کتاب شر

 یا آکنم که ائما عرض میدرفع را ت حدیث است . من نکا

شاید که اصولا آیا حدیث رفع جزو دیدم  کمتر ها آوردند اما  شاید بعضی، دیدم  م  ندید هست که این را منی دیگری که باز در اینجا  نکته

یف آمده تاب است ، چون در کتاقیقت امضاء ما فی الکغمبر فرمودند رفع یا حدیث رفع در حسنن پیغمبر است یعنی حدیث رفع را پی ب شر

 ن نسینا او اخطئنا نا اؤاخذربنا لا ت

 یحضر آمده چیست ؟  یکی از حضار : اینکه در کتاب من لا

 آیت الله مددی : قال رسول الله ان الله وضع عن امتی 

 یکی از حضار : رفع عن امتی ندارد  ؟

 م کنر نمیرفع فک آیت الله مددی :
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 یکی از حضار : توحید رفع دارد ، خصال 

 لا یحضر قال رسول الله من  وقال رسول الله درل است ندارد مرسیحضر سند  خصال رفع دارد سند هم دارد من لا آیت الله مددی :

 ؟یکی از حضار : همین رفع عن امتی 

 عن امتی رفع شاید نباشد وضع  آیت الله مددی :

این را  الان چو این نکات لطیفی است چون در خصال با سند آورده است در من لا یحضر  ن مشهور است چند دفعه من  اشاره کردم 

 بدون سند آورده است . 

 یحیی عطار ، محمد بن احمد بن یکی از حضار : 

یز عن ابی عبدالله  آیت الله مددی : یز از ابی عبداالی آخر عن حر  ه با سند آورده است . لل، از حر

دائما اشاره میلذا  ، یکی یکآن بحث هم  ی که من در این کتبیحضر بی سند آورده کنم در آنجا با سند آورده در من لا ی اشاره میکنم 

اب فقیه مرسل ها اخیرا بعد از مناقشات بنده ملتفت شدند بحث دیگری است تا آنجایی که من دیدم گفتند آن که در کتحالا اگر بعضیدیدم  

 است سندش همین است که در خصال آمده ارجاع داده است چون هر دو برای یک مولف است 

یز از یکی از حضار :   کند ؟ امام صادق نقل میحر

 کردند .حالا اینها چون قبول می آیت الله مددی :

لذا مر  انصاری دارد روی الصو  اینکه سند الصحیح فی الخصادوق فی  حوم شیخ رسائل شیخ  بر  این مبنی است  ابی عبدالله  ل عن 

 سند خصال رفتند صحیح است دنبال صال خ

 ار را کرد کجا صدوق این کهر ؟ قاعده است این یکی از حضار : 

 نه اینجا گفتند . آیت الله مددی :
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دادم چون آقایان توجه نکردن با متن فقیه فرق میو من توضیح  این هم ظاهرا  د متن خصال  این  کند  در  اولین من متوجه شدم  برای 

از خصال نیست   9هایی که تا حالا چاپ شده دیگر ندیدم متن خصال با متن فقیه فرق دارد هر دو  کتاب تاست و لذا عرض کردیم متن فقیه 

 یعنی سندش در خصال نیست چون در متن 

 یکی از حضار : وضع عن 

 امتی  آیت الله مددی :

 یکی از حضار : السهو والخطاء 

 آیت الله مددی : بله 

ل آمده تایی که در خصا  6تاست یگر آن    6تایی که در ،   4در خصال نیامده است آن  ، سهو  در متن فقیه خطا و نسیان و سهو آمده است 

،  رده است . این را آقایان توجه نکردند تا یکی کم ک 4تا آمده از آن    3و نسیان و خطا  یه ، در کتاب فقیه سهو و نسیان است و بقدو تایش سهو  

ل یکی است توجه نشده که متن خصال با  سابق که من دیدم خیال کردند متن فقیه و خصاهای  ا نوشته باشند آن نوشتهشاید حالا بعد اخیر 

یم در روایاتی که یان اضافه شده در اکند متن خصال به خطا و نسفقیه فرق می یم هل سنت هم ندار یم  الان ما موجود دار این را هم ندار

خطا و نسیان از آن  یم اما در فقیه آمده سهو و  دانم ما لم یطیقوا  اش را حذف کرده نمیتا باید باشد یکی 6تا چون   4روایاتی که الان دار

 اش را یکی

 کرده چه کار کرده ؟ گزینش یکی از حضار : یعنی 

یبی است یکی را حذف بکند یکی را اضافه بکند دیگر از  تواند  نمی  آیت الله مددی : افتد  چیز مینه ، این دیگر خیلی گزینش عجیب و غر

یس جامع المقدمات هم ندارد که اگر بخواهد یکی را حذف بکند  تدر افتد این صلاحیتش  این از وثاقت ابتدایی از جامع المقدماتی هم می

 ش خراب است . یکی را اضافه بکند این دیگر خیلی وضع

 پس همه باید که خوب گر سندش خوب بوده یکی از حضار : ا
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اگر ارف را میمتعما  بله جواب نه خیر . اگر اگر فرمودید بله نیست . فرمودید  آیت الله مددی :  ، نتیجه میگفتیم  گوییم اگر  یم  بعد  گیر

یم در نتیجه ما در مقدمات اگر میخوب اگر مقدمات در اگر بود نتیجه هم درش اگر است دیگر ، گفت نتیجه تابع اخص مقدمات است   گیر

یم . یم قطعهخوامیهم   ی بگیر

 ؟ توحید این چه مبنایی است گردد به خصال و گویند سندش برمییکی از حضار : آقایانی که می

ارد خیال نکنید مبنای خاصی دارد  ی ندبرای یک نفر است یکی است متن را نگاه نکردند مبنایهر دو خیال کردند کتاب   آیت الله مددی :

دارد دقت   تا  9آنجا هم تا دارد   9دند دو تا کتاب برای یک نفر است بعد مبنای خاصی ندارد دیخواب دیدند یا صدوق را در خواب دیدند  

 در متن نکردند ، دقت کردید ؟

عرض کردم کرارا اصولا علمای ما روی جهات خاصی خیلی روی متن کار نکردند اصلا کارشان روی متن نبوده است دقت در متن 

اینکه حر دیدند دو تا متن است نمیکردند میاگر دقت در متن مینکردند  از  ابی عبدالله نقل یز از  شود این سند برای آن باشد حالا غیر 

ند  گشتند آقای خوئی این را بدانید البته ننوشتالبته بعد بر دانستند  صحیح میآقای خوئی این سند را هم  صادفا  کند یا نه غیر از اینکه حالا تمی

 اما قاعدتا روی حدیث رفع ایشان برگشتند . 

این احمد بن محمد بن یحیی است طی بوده محمد بن  غلی  ی خصال ایشان یک نسخهاز نسخهچون ایشان در کتاب خصال   احمد ، 

 بن احمد است محمد مقدم است . محمد بن یحیی در یک نسخه پسر محمد 

 ، اصلا لقب عطار دارد محمد بن احمد بن یحیی عطار  یکی از حضار : خوب چیز عطار دارد

مة است با آن ثقه است پس حدیث درست احب نوادر الحکآن صخوب آها ایشان گفته چون محمد بن احمد حالا  آیت الله مددی :

ال آن وقت کار نکرده بودند مبداء رجالی داشتند اما کار ی اول اصول چون ایشان در رجالبته در همین دراسات ایشان چاپ شده دوره   است

 . نکرده بودند 

محمد بن احمد را احتمال بسیار بسیار اصلا غیر معقول وده احتمال که اشتباه است قطعا احمد بن محمد بفهمیدند و بعدها خوب 

تن ایشان از آن سند ایشان برگشتند این را دقت بکنید . پس تا اینجا ما چند و لذا با برگش در حقیقت ی حال  ی است . علاست نه اینکه بعید ا

 ض کردیم که در ذهن باشد . ما راجع حدیث رفع عر نکته 
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هست یا  که الان عرض کردیم یکی هم مسالهست  ی سیاق ایکی هم مساله تایی است خصوص متن سهو  ی متن است که متن چند 

ی دیگری که در اینجا هست آقایان در بحث برائت در زمان شیخ مثل اهل سنت حدیث نداشتند  نیست این نکات را عرض کردیم ، یک نکته

این قاعده که برائت را حسب قاعده ثابت می وجود ندارد اگر حکمی که در کتاب و سنت نباشد واقعا نیست چنین حکمی  هر  کردند طبق 

 واقعی بود برش کتاب و سنت نباشد نیست ، نیستشان نیست 

 نیست کنیم که یکی از حضار : یعنی شک نمی

 آیت الله مددی : ها دیگر حکم ظاهری نبود . 

یعلمون   کجا شد این حدیث رفع که درش ما لا  آمد دقت کردید ؟ این برائت در بین شیعه هم آمد و مشکل کارشیعه هم    رائت در بیناین ب

یم   ی ما لا یعلمون ندارند نه مفردا نه در ضمن حدیث رفع ما لا یعلمون ون اصلا ندارند ، اصلا کلمه یعلمچون اهل سنت حدیث ما لادار

یم لکن این در کتاب کافی در بحث اصول آمده اصول کافی که آنندار  دار یم در ضمن حدیث رفع  هم شرح خاصی برای    ند این را ما دار

یخش دارد و در کتاب صدوق در  تار  دو تا آمده یکی در خصال با این سندی که الان عرض کردم و یکی هم در کتاب فقیه مرسلا سند و 

داده  کند ، یا نزدش نبوده یا احتمال میاصولا نقل نمییم از اصول کافی  نوز نفهمیدرا هدانم حالا چرایش  وسی در قرن پنجم نمیشیخ ط

یم الان منحصرا  که روایت مربوط به باب فقه ندارد از روایاتی که ما   کند ، احتیاج به نمیدر اصول کافی است مرحوم شیخ طوسی نقل  دار

 ، این یک . ص به حدیث رفع هم ندارد و اختصااین 

کند لذا مرحوم مین فقیه است مثلا خصال ، علل الشرایع و اینها نقل نمیکند اگر هم نقل بکند بیشتر از هم نقل میاز آثار صدوق هم ک

یم ، خوب دقت کنید   یخ کند . شث را شیخ طوسی نقل نمیون است این حدی، که درش ما لا یعلمشیخ طوسی این حدیث رفعی که ما دار

کند سه تایی ، این را خوب دقت کنید . خوب آن حدیث رفع سه تایی هم به حدیث رفع اهل سنت را نقل میطوسی در مبسوط و در خلاف  

 د . ش ندار خورد چون ما لا یعلمون در رائت نمیبدرد 

این طور می بین اصحاب ما به معنای نفی حکم واقعا  ا ننوشتند یک سر اینکه حدیث رفع یعنی برائت باز هم چون اینها ر آید  به نظر من 

ای  کردند و تعبد نداشتند من برای اینائت اهل سنت نگاه میبود به همان بر   ، ئة ان یکون المجهول  ه یعتبر في البرالأنگوید که  شان میکلمه 

  ، تناله ید الجعل  تناله رفع تمسک بکنیم ما برای شبر اینکه به حدیث این ید الجعل بنامما  باید مرفوع مما  و رح این کلمه گفتم  ید الجعل 

 عن امتی .که بگوید رفع باشد در باب برائت حدیث رفع ، این مبنی است بر اینکه دلیل ما جا امر عادی است این
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اثبات  برائت را روی قاعاما اهل سنت چون حدیث رفع ندارند در باب مجهول  ی آنها چه بود این در کتاب نیست در کردند و قاعده ده 

  سنت نیست پس جایز است دیگر نیست این حکم نیست ، دقت کردید چه شد ؟ روی آن مبنای اهل سنت من اینها را گفتم گفتیم حالا اقلا

من اقلا اینها را شرح بدهم چون به زودی شاید به خود بحث که آسان است مشکل ندارد یک مقدار مطالبی را مرحوم نائینی اینجا فرمودند  

 .حدیث رفع نرسیم 

بر اینکه حدیث  تناله ید الجعل این مبنی است  یس بعد از رفع به تعبد باشد  پس این که مما  شیخ و عرض کردیم متاسفانه مثلا ابن ادر

یس برائ  ت نزد خودش نیست یعنی واقعا نیست ، است ابن ادر

 کرده که شک نمی یکی از حضار :

  کردید چه شد ؟  کرده دقتشک نمیآیت الله مددی : 

نیاورده حدیث رفع   چون یس هم شیخ طوسی که  ابن ادر ،  حرفرا  ابن    ی دختری شیخ همنوه هایش را از شیخ گرفته  هست مرحوم 

یس برائتش با برائت اهل سنت است روشن شد یس پس ابن ادر ی،  ؟ دیگر تناله ید الجعل   ادر و  یع  خواست  د الجعل دیگر نمیید التشر

 ویم ؟ خواهم بگچه مین شد روش

 اماره  شود شبهمییکی از حضار : 

 در واقع نیست  اواقعنه اصلا واقعیت است  آیت الله مددی :

کاصلا گفتیم مرحوم شیخ  است ،  هر یه نهی یعنی ل شیء مطلق حتی یرد فصدوق هم کل شیء مطلق هم صدوق همینطور فهمیده 

یع بکند نه به ما برسد یرد یعنی تا ، مثل احلت لکم بهیمة الانعام الا ما تش ارع چیزی حلال است واقعا مطلق است واقعا تا ش  یتلی علیکم ر

 یکی از حضار : الان این برائت چه نوع برائتی است ؟ 

 ما یا آنها ؟ کدام یکی  آیت الله مددی :

 خواهم بگویم اصل نیست این یکی از حضار : می

.   آیت الله مددی : نبوده است  اصل  این اصل نیست دیگر ،  برائت را در مقابل حدیث مینه  لذا گاهی اوقات مثلا  ای عده رفتند گو 

 کردند . راجعه میرائت مای هم به بهمینطور عده اهل سنت کنیم مراجعه میبه حدیث فلان ینجا در اگفتند می
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 ؟ جدیدی است این برائت  یکی از حضار : اصطلاح 

 نه برائت قدیم همین بوده الان نزد ما شد ما جدیدیم روشن شد ؟  آیت الله مددی :

کنید ؟ چون بیشتر بعد از شیخ ، مشهور نشد دقت می ون را بعد از شیخ هماصلا حدیث رفع چون نبود شیخ هم نیاورده بود ما لا یعلم

یا تهذیب کند یا فقیه تا آن مقداری که من نگاه کردم با دقت اصلا از کافی نقل نمی  مثلا خود مرحوم علامه در کتاب مختلف اگر یک مورد

 .اش شیخ نستند نه ، عمده داهم چون اخباری و اینها میوق حالا صدوق را وقش صدو فان از شیخ هایش کند اینها نقلنمیاز کافی نقل 

کل شیء مطلق که صدوق منفردا نقل کرده آن هم برائت است البته آقای   ائت برائت واقعی بود مضافا به آن حدیثها بر تو لذا تا مد

ز شارع برسد چطور به تو برسد مراد وصول نیست مراد صدور است یرد خلاف ظاهر است یرد ارمودند یرد یعنی تا به تو برسد اما فخوئی می

انصافا یرد به  اصرار دار برسد ، آقای خوئی    نه مراد وصول است به توحتی یرد فیه نهی یرد مراد صدور است  ند یرد فیه نهی یعنی به تو برسد ، 

کل شیء قوله معنای صدور است نه به معنای وصول و لذا هم اصلا صدوق به آن حدیث تمسک کرده مثلا فلان چیز اشکال ندارد واقعا ل

 ظاهری . نید نه برای حکم که برای حکم واقعی تمسک کرده به این عبارت دقت میمطلق حتی یرد ، اصلا تمسک کرد

ها که آمدند گفتند این حدیث ، این برائتی که اهل سنت گفتند درست نیست خیلی  ها ، اخباریاین وضع بین اصحاب ما بود تا اخباری

السلام صادر شده به ما نرسیده است فقط اخباریاز احکام نزد بق از ائمه علیهم  ها این دفعه ملتفت حدیث رفع  یة الله هست صادر شده 

ها گفتند  ، اخباریه است در شبهات موضوعیموضوعات است آمده در خصال هم آمده آمدند گفتند این در آنها شدند چون در فقیه هم 

 حدیث رفع 

یبا ، مرحوم وحید بهبهانی گفتم وحید  300ها وحید این یعنی  بعد از اخباری اش این بود همان  ساسیبهانی کار ابه  سال اخیر است تقر

ت در شبهات حکمیه  رائفع تمسک کرد برای بدر شیعه این شد ، ایشان آمد به حدیث ر اولین کار  کرد این  صول را از راه روایات اثبات  مباحث ا

ت سیاق هم بود گفتند ما لا حد، چون در مثل خطا و نسیان که موضوعات خارجیه بود و زمان دربحث کیفیت و دلالت بحث شد از آن 

نه ماو  .یعلمون هم موضوعات خارجیه است   خود نائینی ، لا یعلمون    حید آمدند گفتند  از موضوعات خارجیه و احکام یعنی مثل  اعم 

به این مطلب است ، حدیث رفع چه در بین ما چه در بین اهل سنت چون این را هم دقت بفرمایید صول است ، اینجا مو  نائینی هم معتقد 

کراه آمده هم ی الاستغهبه صیهم  ی الاکراه آمده  یغههم به ص،  ئوا و هم ما نسوا  خطی خود مصدر آمده خطا و نسیان و هم ما اصیغههم به 

 مختلف است . نشمتو ک اصلا هوا علیی ما اکر به صیغه
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امتیدر بعضی یم به نظر ما در هایش ان الله رفع عن امتی در بعضی، بعضی هایش هم ان الله وضع عن  هایش اهل سنت دارند ما ندار

 ی تجاوز هم دارند ، اهل سنت کلمهوز لامتی تجاوز هم دارند ی باشد ان الله تجایک حدیث رباع

 اش نقل به معنا باشد ؟ یکی از حضار : ممکن است همه

 متن یکنواخت نیست . احتمال دارد مشکلی دارد  آیت الله مددی :

 اضطراب دارد  یکی از حضار :

یم برای اینکه چه بوده تا اینجا روشن شد مطلب ؟ یا یک بول کرد قن قخوب آن دیگر باید قدر متی آیت الله مددی :  شاهد قوی بیاور

این مبنی است بر کاری که در بین شیعه بعد از جعل والرفع الشرعی توضیح عرض کردم  ناله ید الی مما تپس من راجع به شرح این کلمه

یخ دارد از این کلمه ، از وقتی که بنا شد در ما لا یعلمون به حدیث رفع تعباخباری دا عمل بکنند و تعبد به حدیث رفع هم ها پیدا شد این تار

بکنند به   نکتهعمل  اگر شک در حکم کرد این ،  یب شرط در باب  تک کردیم تر اگر ش،  اش این است شرطی که شامل حکم هم بشود که 

یا نه ما لا تیب شرط است ، چرا چون شک در این است که آیا تر شود ش میشاملقطرات وضوء این در حکم شرعی است دیگر حدیث رفع  

 شود . برداشته میسر ما لا یعلمون  علمونی

ت دیگری که هست من یک مقدار از جهات حدیث رفع پس این مما تناله جهالکن این  من عرض کردم خود مطلب خیلی بسیط است 

یع   خورد .  چون به درد آقایان میروشن شد این مبنی است بر اینکه حدیث رفع در شبهات حکمیه جاری بشود این یک . ید الجعل والتشر

 دی شود . در امور عا. سه : رفع و وضعش باید شرعی باشد عادی و عقلی را شامل نمیهم درش باشد لا یعلمون  ما: دو 

ید بله ما یک اصالة واقعا نیست  نیست نیست دیگرفع ،  ر  که حدیثاما روی آن مبنایی که گفته شد   یم در امور ، مثلا ز دار العدم هم 

. یک عبارتی مرحوم نه به معنای عدم واقع  اصل عدم است این اصالة العدم عرض کردیم اصالة العدم به معنای عدم علم است  ازدواج کرد  

گوید  دهد می اد عدم واقع باشد بعد هم خودش جواب میدهد که مر مشکوک دارد یک احتمال میی لباس  رسالهنائینی عرض کردم سابقا در  

ابهام دارد انصافا ما چیزی به نام  هم جوابش روشن نیست هر دویش ان قلتش روشن نیست  همانصافا قلت یمکن یعنی ن یقال ، یمکن ا

یم .   اصالة العدم در واقع ندار

 امر عقلائی است ؟ یکی از حضار : یعنی این هم 
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یم  آیت الله مددی :  حجیت نیست نه ، عدم ظاهری ، عدم ظاهری ، علم ، علم ندار

اصل ، ه واقعا نیست  ، نه اینکدانیم  گوییم اصل عدم است ، عدم یعنی عدمی که ما ندانیم نمیندارم ایشان بچه دار شده یا نه می من خبر

 شود . میظاهری 

 : عقل نظری هم دیگر یکی از حضار 

ی ز همهای اصول از استصحاب و این دیگر ته دیگ اصول است از همهین اضعف اصول هم هست  و ااصل ظاهری   آیت الله مددی :

 عدم ن اصالة التر ایاصول ضعیف

 ن این نبودیکی از حضار : استصحاب نیست 

چه  سال قبل حالا هم ب 5ها در اینجا استصحاب را هم در نظر گرفتند گفتند مثلا سابقا بچه دار نبوده مثلا نه ، بعضی آیت الله مددی :

یگر  آید دصالة العدم میندارد اینها آمدند گفتند احتیاج به استصحاب نیست چون همین که تصور بکنیم یک امر ممکنی را و ثابت نشود ا

مان  را کشیدیم به زحاظ هست عدم را نگاه کردیم عدم تا بکشیم آن عدم را چون در استصحاب یک لرا تصور بکنیم عدمش خواهد نمی

ین شیعه کردند اهل سنت ندار رتبه بندی بکنیم ای که فرق بین اصول مان این نکتهخود ند یعنی احتیاج  از کارهایی است که اصولیین متاخر

یعنی بگوییم تا   بچه نداشت  سال    4به استصحاب ندارد ،  ندارد دیگر نمیپیش که  خواهی  را مید استصحاب بکنیم چخواهحالا هم 

تا زمان فعلی باید این کار را بکنی دیگر  آن عدم را بکشی   استصحاب بکنی ، چون استصحاب معنایش چیست ؟ باید شما آن عدم را ببینی

 استصحاب معنایش این است . 

ید هشما احتیاج به این کار ندا ید که بکشید  مش است ، دیگر احتیاج  بچه آمد یا نه اصل عدمین که شک کردید  ر عدم را تا زمان ما ندار

یم که آن را ادا ، این اگر شد دیگر نیازی به آن تعبد ندار سال قبل بوده بکشیم تا زمان خود  3ی که تا عدممثلا آن ،  مه بدهیم  به همان مقدار 

 ای ندارد برای این جهت .ما نکته

اقلا گفتیم یک مقدار مطالب خارجی را عرض علی ای حال این یک م لا در اینجا  رسیم حالا اقچون شاید در وقتش نبکنیم که  قدار ما 

 کنیم . ا عرض میکند ما مطالب دیگر را بعدمیصحبت بشود راجع به حدیث رفع هنوز صحبت هست چون مرحوم نائینی آثار بار 

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


